


؛  ، آرتــور، 2005 - 1915م. Miller, Arthur / عنــوان و نــام پدیــدآور: ســال های طلایــی و یــک نمایشــنامۀ دیگر/ آرتور میلر  سرشناســه: میلــر
 ترجمۀ حسن ملکی/ مشخصات نشر: تهران: بیدگل، 1۴03 / مشخصات ظاهری: 160ص.؛ 1۴/5 × 20/5 س م./ شابک: 978-622-313-177-6/ 
 وضعیــت فهرست نویســی: فیپــا  / یادداشــت: عنــوان اصلــی: The Golden Years/ موضــوع: نمایشــنامهٔ آمریکایــی -- قــرن 20م/ موضــوع: 
 American Drama -- 20th Century/ شناسهٔ افزوده: ملکی، حسن، 1333-، مترجم/ رده بندی کنگره: PS3537/ رده بندی دیویی: 812/5۴/ 

شمارهٔ کتاب شناسی ملی: 9838737





  سال های طلایی و یک نمایشنامۀ دیگر  
  آرتور میلر  

  ترجمۀ حسن ملکی  
: شهرزاد رادمنش     ویراستار

  نمونه خوان: هامون حجار  
  مدیر هنری و طراح گرافیک: سیاوش تصاعدیان  

  صفحه آرا: نرگس نیک زاد  
  مدیر تولید: مصطفی شریفی  

  چاپ اول    تابستان 1404 تهران    500 نسخه  
  شابک: 978-622-313-177-6   



سال های طلایی
تراژدی ای از دنیای نو



نام های آزتکی

چــون فاتــح نمی توانــد آزتکــی بخوانــد، نام هــا را همان طور کــه می شــنود می نویســد. بنابرایــن 
نام ها کمابیش مطابق نحوۀ تلفظشان نوشته شده اند.

Montezuma مونته زوما 
Guatemotzin گوآته موتزین 
Cuitlahua کوییتلاهوا 
Tecuichpo تکوئیش پو 
King Xicotenga شاه شیکوتِنگا 
Quetzalcoatl کوئتزال کوآتل 
Huitzilpochtli ویتزِل پوشتلی 

شخصیت ها

Montezuma مونته زوما 
Guatemotzin گوآته موتزین )برادرزادۀ او( 
Cuitlahua کوییتلاهوا )برادر او( 
Cagama گاما )سردار عضو شورا(  کا
Tecuichpo تکوئیش پو )دختر شاه( 
Parach پاراش )کشیش اعظم( 



Talua  ) تالوآ )پسر تاریخ نگار
Tapaia تاپایا 
Quauhopoca کوآاوهوپوکا 
Judge قاضی 
An Astrologer اخترشناس 
Sacrificial Boy پسر قربانی 
Courier پیک 

Hernando Cortez کورتس  اِرناندو 
Donna Marina دونا مارینا 
Pedro de Alvarado پدرو دِ آلواراذو 
Velasquez de Leon ولاسکوئز دِ لئون 
Francisco de Montejo فرانسیسکو دِ مونتخو 
Cristobal de Olid کریستووال دِ اولید 
Diego de Ordaz  ) دی یِگو دِ اورداس )پیر
King Xicotenga شاه شیکوتِنگا 
Arbenga آربنگا 
Fr. Olmedo پدر اولمِدو 
Mesa مِسا 
Panfilo Narvaez پانفیلو ناروائس 



صحنۀ یک

شبی از شب های پاییز 1519

کنونی(، پایتخت امپراتوری آزتک تِنوشتیتلان )مکزیکوسیتی 

 خانۀ کوهستانی مونته زوما، پادشاه ملت آزتک، امپراتور جهان. 

 بر فراز نیمۀ چپ صحنه، آسمان در فضای باز دیده می شود. 

 آسمان پرستارۀ شب. فقط نیمۀ راست صحنه را سقف پوشانده 

 اسـت. در مرکـز ایـن قسـمت تخـت بزرگـی قـرار دارد بـا ارتفـاع 

 متوسـط، مربع شـکل و پایه کوتـاه، بـا پشـتی بلنـد و شـیب دار و 

کی های تزیینیِ دندانه دار آزتکی. بر فراز تخت، دو مشعل   حکا

فروزان. در پس زمینه، طرح محو کوهݬِ سر بر آسمان کشیده.

 پـرده کـه بـالا مـی رود، اتـاق را تنهـا نـور آن مشـعل ها و مهتـاب 

 رنگ پریده روشـن کرده. مونته زوما در تخت فرو رفته، سه سوی 

، عالی جنابان گوآته موتزین،  ، مشاوران او ، بر سطحی پایین تر  او

 مردی بیست وچهارساله با بدنی قوی و چابک مهیای جنگ؛ 

؛ کاگاما،   چهل ساله با حرکاتی آهسته تر
ً
 کوییتلاهوا، مردی حدودا

پردهٔ یک
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. مونته زوما می ایستد   چهل وپنج ساله، چهارشانه و استوار
ً
 حدودا

گهـگاه نگاهـی  کـه، نقشه دردسـت،   بـه تماشـای اخترشـناس 

 بـه سـتاره ها می انـدازد و به سـرعت مشـغول محاسـبه اسـت. در 

 پایین تریـن سـطح امـا در منتهاالیـه سـمت راسـت، تاپایـا منتظـر 

 کوچک ترین فرمان مونته زوما ایستاده است. در کنار اخترشناس، 

 پسـرکی به نام تالوآ ایسـتاده و سـتاره ها را از نظـر می گذراند و با 

مطالب کتاب جلدسنگی ای که در دست دارد مقایسه می کند.

 لحظه ای جز اخترشناس کس دیگری حرکتی نمی کند. عالی جنابان 

و شـاه بـه تماشـای او ایسـتاده اند بلکـه چیـزی بگویـد. مونته زومـا 

 نگاهـی به مـاه می انـدازد، آهسـته برمی خیـزد و به طـرف چـپ 

گام برمی دارد تا کنار اخترشناس اما بالاتر از او قرار  بگیرد.

تمام مردان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   با صدایی بم و پرطنین در پس زمینه دعا می خوانند.

‌خون‌می‌ریزد. ‌ستارۀ‌من‌انگار )به‌بالا‌می‌نگرد.(‌از مونته زوما: 

‌مـــن،‌از‌ ‌آن‌می‌تابـــد،‌ســـرور )ســـرگرم‌نقشـــه‌ها(‌خورشـــید‌بـــر  اخترشناس: 

‌سوی‌جهان. چهار
‌شمارش‌هایت‌ )مکث،‌به‌اخترشناس(‌کِی‌کارت‌با‌نقشه‌ها‌و  مونته زوما: 

تمام‌می‌شود؟
‌. تا‌یک‌دقیقۀ‌دیگر اخترشناس: 

مونته زوما به آسمان می نگرد، مکث

‌می‌شود،‌ گام‌برمی‌دارد.(‌هوا...‌هوا‌دارد‌سنگین‌تر )عصبی‌چند‌  گوآته موتزین: 

‌تا‌مرگ‌ماه‌مانده؟ ‌دیگر عموجان.‌چقدر
اخترشناس به علامت سکوت دست بلند می کند.

‌آب‌شده. ‌از ‌پر )هوا‌را‌لمس‌می‌کند.(‌هوا‌انگار گوآته موتزین: 
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فقدان‌باد‌علامت‌خوبی‌ست.‌شعلۀ‌آتشِ‌قربانی‌می‌تواند‌ کوییتلاهوا: 

‌بکشد. به‌آسانی‌تا‌به‌ماه‌سر
یعنــی‌جهــان‌این‌چنیــن‌پایــان‌می‌یابــد؟‌بــدون‌جنــگ،‌بــا‌ گوآته موتزین: 

‌کشــیدن‌چــون‌پیرمــردان؟‌عموجــان،‌اینــک‌بــه‌چــه‌ انتظار
می‌اندیشــید؟

‌معنای‌آن...‌پس‌کِی‌به‌سخن‌می‌آیی؟ زندگی‌ام‌و مونته زوما: 

‌من. محاسبات‌انجام‌گرفت،‌سرور اخترشناس: 

همه نگران به او نزدیک می شوند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   همهمه متوقف می شود.

اینجا‌را‌ببینید،‌این‌ستارۀ‌شرقی...‌ ‌
‌مانده...؟ به‌آن‌نقطه،‌چقدر مونته زوما: 

‌من.‌دارد‌با‌سرعت‌سقوط‌ بسـته‌به‌آن‌سـتاره‌‌اسـت،‌سـرور  اخترشناس: 

‌خسوف‌ ‌در ‌وقتی‌پشت‌افق‌بیفتد،‌آن‌ماه‌خال‌دار ‌می‌کند‌و
... فروخواهد‌رفت‌و

)بالا‌را‌نشان‌می‌دهد.(‌آن‌چیست؟ کوییتلاهوا: 

‌من،‌نوک‌سیاهِ‌سایه‌را...‌ ملاحظه‌می‌فرمایید،‌سرور اخترشناس: 

الآن‌می‌بینمش... مونته زوما: 

صدای طبلی تکی از دور

‌آتــش‌قربانــی‌شــما‌آن‌را‌نســوزاند‌ گــر ‌ا ‌روی‌مــاه‌می‌گــذرد‌و از اخترشناس: 

‌خواهــد‌مــرد. ‌نکنــد،‌جهــان‌تــا‌ربعی‌دیگــر کســتر ‌خا و
یک‌ربع‌ساعت؟ مونته زوما: 

ــن،‌ ‌مـ ــرور ــد،‌سـ ــد‌شـ ــیاه‌خواهـ ‌سـ ــک‌و یـ ــع‌تار ــی‌یک‌ربـ طـ  اخترشناس: 

. نه‌بیشتر
،‌عصبی(‌شاید‌اشتباهی...؟ )مکثی‌مختصر مونته زوما: 
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که‌کشیده‌ام‌ ‌این‌مداری‌ غیرممکن‌است.‌ببینید،‌زمین‌در  اخترشناس: 

‌وقتــی‌خورشــید‌ ‌می‌چرخــد.‌)نقشــه‌را‌نشــانش‌می‌دهــد.(...‌و
‌بزند... دور

‌صحنــه‌ ــه‌مرکــز ‌ب ‌می‌شــود‌و ‌دور ‌او کافی‌ســت،‌کافی‌ســت.‌)از مونته زوما: 

.‌)مکــث(‌قاضــیِ‌مــن‌ می‌آیــد.(‌تاپایــا،‌قربانــی‌را‌نــزد‌مــن‌بیــاور

؟‌ نمــرده‌‌اســت‌کــه‌هنــوز
‌من. ‌را‌به‌سوی‌کندۀ‌اعدام‌می‌برند،‌سرور دارند‌او تاپایا: 

‌یادت‌باشـد،‌چشمشـان‌ ...‌عجله‌کن‌و ‌را‌به‌اینجا‌بیاور او مونته زوما: 

‌یـک‌پیکم. بـه‌جـادۀ‌اصلـی‌هـم‌باشـد.‌منتظـر
تاپایا تعظیم می کند... رو به بیرون راه می افتد.

‌کن. تاپایا،‌لحظه‌ای‌صبر کوییتلاهوا: 

تاپایا می ایستد.

‌این‌اسـت‌که‌ ‌من‌عاقلانه‌تر ‌من،‌به‌نظر )به‌مونته‌زوما(‌سـرور ‌‌

‌فرمایید. اعلامیه‌ای‌خطاب‌به‌مردم‌صادر
به‌مردم؟‌چه‌دارم‌به‌مردم‌بگویم؟ مونته زوما: 

امســـال‌ســـال‌پروحشـــتی‌بـــرای‌آنهـــا‌بـــوده،‌حـــالا‌هـــم‌کـــه‌مـــاه‌  کوییتلاهوا: 

‌‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌‌‌سخنان‌شما‌می‌تواند‌دل‌هایشان‌را‌آرام‌سازد...
‌اســـت‌آرام‌نباشـــد.‌امشـــب‌باید‌وحشـــت‌ دل‌های‌آنها‌بهتر  مونته زوما: 

ــیم‌و‌ ــنده‌باشـ ــد‌پُرسـ ــم‌بایـ ــا‌هـ ــا،‌مـ ــا‌مـ ‌امـ ــند‌و ــته‌باشـ ‌داشـ
‌راحتـــی،‌ ،‌نـــه‌آرام.‌معنـــای‌ایـــن‌مـــاه‌را‌نـــه‌در جســـت‌و‌جوگر
یابیـــم!‌قربانـــی،‌تاپایـــا،‌ ‌رنج‌کشـــیدن‌می‌توانیـــم‌در کـــه‌در

ـــه‌کـــن. عجل
تاپایا بیرون می رود.

‌مــی‌رود.(‌امشــب‌حــال‌ )درحالی‌کــه‌مونته‌زومــا‌بــه‌ســطح‌بالاتــر کوییتلاهوا: 

یــد،‌ســرورم. غریبــی‌دار
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سراپا‌سؤالم،‌کوییتلاهوا.‌)به‌بالا‌می‌نگرد.( مونته زوما: 

صدای طبل قطع می شود.

من‌هم. کوییتلاهوا: 

‌وقتــی‌ســخن‌می‌گوییــد،‌من‌ ‌بــرادر )نگــران،‌عصبــی(‌شــما‌دو گاما:   کا

‌به‌زبان‌دیگری‌ا‌ست،‌زبانی‌سِرّ‌ی.‌من‌ ‌می‌شنوم،‌اما‌انگار
‌مرگ‌نمی‌ترســم.‌)ســکوت،‌پاســخی‌ ‌مــن؟‌من‌از ‌ابلهــم،‌ســرور
نابود‌ باید‌ قلمرویی‌ بوده،‌جنگیده‌ام.‌ هرگاه‌جنگی‌ ‌نیست.(‌

‌هم‌نمی‌ترســم.‌ ‌صــف‌مقــدم‌بــوده‌ام...‌این‌بار ‌می‌شــده،‌در
مونته‌زوما،‌شما‌ )پاسخی‌نیست.(‌ زیسته‌ام.‌ ‌من‌شرافتمندانه‌
.‌بگوییــد‌چرا‌باید‌ ‌مــن‌بــه‌خدایــان‌نزدیک‌تر ‌از یــد‌و ‌عاقل‌تر
‌بترســم.‌شــما‌چه‌می‌بینید‌که‌من‌بدان‌کورم؟‌اســپانیارد‌ها‌
که‌آنها‌خدایان‌اند،‌من‌هم‌ ید‌ ‌براهینی‌دار گر ‌را،‌سرورم؟‌ا
‌خوشامدگویی‌به‌آنها‌همراهتان‌خواهم‌شد... شادمانه‌در

گاما.... کا کوییتلاهوا: 

‌ســـرورم‌اجـــازه‌می‌دهنـــد.‌ گـــر یـــد‌ســـخن‌بگویـــم،‌ا نـــه،‌بگذار گاما:   کا

گـــر‌ ‌ا ‌تنـــگ‌اســـت.‌مونته‌زومـــا،‌مـــن‌ثروتمنـــدم‌و وقـــت‌بســـیار
‌خدایان‌اند،‌من‌با‌‌‌‌‌کمال‌میل‌ ‌مبرهن‌گشته‌که‌اسپانیاردها‌از
‌نداشته‌باشید‌به‌خود‌ ‌ثروتم‌را‌به‌آنان‌می‌دهم.‌اما‌انتظار
ببالـــم.‌نـــه‌وقتـــی‌می‌دانـــم‌چـــه‌شـــهرها‌کـــه‌ویـــران‌نکرده‌انـــد،‌
‌بـــه‌هرجـــا‌کـــه‌پـــای‌ ‌چـــه‌روســـتاها‌کـــه‌بـــه‌آتـــش‌نکشـــیده‌اند‌و
‌نیاورده‌اند‌ ‌تباهی‌ها‌که‌به‌بار گذاشته‌اند،‌چه‌سیاهی‌ها‌و
‌جهت‌متوقف‌کردنشان‌انجام‌ندادید،‌ ‌شما‌هم‌کاری‌در ‌و
‌رســـیده‌اند‌و‌ ‌می‌کنـــم‌کـــه‌بـــه‌نزدیکـــی‌شـــهر ‌مـــن.‌اقـــرار ‌ســـرور
‌من؟‌ ‌ماه‌چه‌می‌بینید،‌سرور ‌خیال‌من‌راحت‌نیست...‌در
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‌مونته‌زوما،‌به‌خود‌غره‌نخواهم‌شد،‌شما‌چه‌می‌بینید‌که‌
من‌نمی‌بینم!

‌چشــم‌ گــر مــن‌فقــط‌همــان‌چیــزی‌را‌می‌بینــم‌کــه‌هرکســی‌ا  مونته زوما: 

‌ایــن‌آســمان‌خوفنــاک،‌وقتــی‌ کنــد،‌می‌بینــد.‌زیــر ‌ ‌بــاز
‌یاد‌لرزش‌های‌خصمانۀ‌امسال‌این‌زمین‌می‌افتم،‌به‌خود‌
‌دریاچه‌هــا‌طغیــان‌کردنــد.‌چــرا؟‌ ‌می‌لــرزم.‌یــاد‌اینکــه‌چطــور
ــرق‌‌زد،‌ ‌آســمان‌بی‌صــدا‌ب ‌بی‌هیــچ‌دلیلــی؛‌اینکــه‌چطــور
‌ســتاره‌هایی‌کــه‌هنــگام‌غــروب‌‌ســقوط‌کردنــد‌ ‌بی‌رعــد؛‌و
‌‌‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌‌‌خدایان‌چه‌می‌خواســتند‌به‌ما‌بگویند؟‌یعنی‌ما‌آن‌قدر‌
ــه‌وقتــی‌آتش‌فشــان‌ها‌ ــد‌ک ‌بلن ‌و ‌مغــرور ــدر ــم،‌آن‌ق ‌نیرومندی
‌ســتاره‌های‌ ‌می‌کننــد‌و ‌ســنگ‌های‌آتشــین‌پر ‌هــوا‌را‌از
‌بی‌اعتنا‌ ‌سرمان‌می‌بارند،‌خونسرد‌و ‌مثل‌باران‌بر ‌دنباله‌دار
‌می‌گوییــم‌درســت‌می‌شــود،‌مــا‌ یــم‌و ‌راه‌خودمــان‌را‌می‌رو
کنیــم؟‌حــالا‌هــم‌این‌مــاه،‌ کــه‌ســقوط‌ ‌آنیــم‌ ‌از ‌بزرگ‌تــر
‌ایــن‌مــاه‌دارد‌لفافه‌پــوش‌می‌شــود،‌درحالی‌کــه‌یــک‌قشون‌
نمی‌شناسدشــان،‌ بنی‌بشــری‌ کــه‌ ســپیدچهره‌ ‌بیگانــۀ‌
‌برمی‌آورد،‌به‌ســوی‌مــا‌ ‌جایی‌کــه‌خورشــید‌ســر ‌مشــرق،‌از ‌از
‌نــام‌مــرا‌صــدا‌می‌زننــد.‌آنــگاه‌چــه‌توصیــه‌ام‌ ‌رژه‌می‌آینــد‌و
‌دل‌ایــن‌معجــزات‌چــه‌نکتــۀ‌خردمندانــه‌ای‌ ‌می‌کننــد؟‌از
‌بیــرون‌می‌کشــیم؟‌می‌گوییــد‌بــرای‌مــاه‌خداخــدا‌کنیــم؟‌
یــم!‌اســپانیاردهایی‌را‌کــه‌به‌قصــد‌فتــح‌ ‌‌‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌‌‌مــا‌نبایــد‌بمیر
‌عذاب‌ ‌رنج‌و ‌آمده‌انــد‌قتل‌عــام‌کنیــد!‌من‌می‌گویم‌دنیــا‌در
‌وجــود‌نوعــی‌ســرطان‌ کــی‌از ‌نشــانه‌هایی‌حا ‌از ــر ‌اســت،‌پ
یــاد‌می‌زننــد‌ ‌گو‌شــمان‌فر ‌قلــب‌مملکــت؛‌خدایــان‌در ‌در
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‌مــا‌بــه‌ایــن‌ کــه‌چیــزی‌بایــد‌دگرگــون‌شــود‌و یــد‌ ‌هــش‌‌دار
! ‌کر یم‌و نشانه‌ها‌کور

اما‌نشانه‌ها‌به‌معنی‌پایان‌جهان‌اند. گوآته موتزین: 

ــان‌ ‌پای ‌از ‌بیشــتر ــر ‌براب ‌اینهــا،‌گوآته‌موتزین‌‌‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌‌‌هزار ‌بیــش‌‌از و مونته زوما: 

جهــان!
صداهایی به گوش می رسد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   پاراش و پسرِ قربانی وارد می شوند.

ـــان‌ ـــه‌حضورت ـــان‌ب ـــه‌درگاه‌خدای ـــا‌ب ‌مـــن،‌پیشـــکش‌م ســـرور پاراش: 

می‌شـــود. شـــرفیاب‌
‌آســتانۀ‌مــا‌باعــث‌تبــرک‌ایــن‌ ‌بــر شــاید‌ســنگینی‌گام‌تــو مونته زوما: 

خانــه‌شــود.
‌من،‌شاه‌بزرگ‌من! سرور پسر قربانی: 

بزرگ‌شده‌ای‌چه‌زیبا‌شده‌ای. مونته زوما: 

‌بالای‌کوه‌برود. باید‌هرچه‌زودتر پاراش: 

‌پرســش‌های‌ ،‌بــا‌لبخنــد(‌تــو ‌دارم.‌)بــه‌پســر ‌کار لحظــه‌ای‌بــا‌او مونته زوما: 

‌آنــان‌را‌ ‌اینجــا‌خواهــی‌شــنید.‌گــوش‌فــراده‌و عجیبــی‌در
ــان‌بخواهــی‌ ‌خدای ؛‌تقاضــا‌دارم‌از ــر ــه‌آســمان‌بب ــا‌آتــش‌ب ‌ب
ــی‌ ‌قربان ــه‌پســر ...‌)ب ــا‌بفرســتند.‌گل‌هــای‌رُز ــرای‌م ‌پاســخی‌ب
‌کــرده‌ای‌ ‌ماننــد‌ایــن‌گل‌هایــی‌کــه‌به‌بــر ‌دســت‌می‌کشــد.(‌تــو

‌خدایان‌گام‌ ‌کنار ‌زیبایی...‌)به‌عالی‌جنابان(‌خدایی‌که‌در
‌امشب‌غمگینی؟ ‌قربانی(‌تو خواهد‌برداشت.‌)به‌پسر

‌شادی‌برای‌من‌بود،‌شاه‌بزرگ. امسال‌سال‌بسیار پسر قربانی: 

‌آن‌کهن‌ترین‌شــراب‌نوشــیدی؟‌ ‌از یادت‌نمی‌رود‌که‌چطور  مونته زوما: 

‌تو‌ ‌کنار ‌متعه‌هایی‌را‌که‌در ‌خوردی؟‌و ‌آن‌گوشت‌آبدار ‌از ‌و
گین‌ ‌آن‌هــوای‌عطرآ ‌می‌دهیــم،‌و ‌روی‌تخــت‌اســفل‌قــرار بــر

را،‌یــادت‌کــه‌نمی‌رود؟


